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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 ر و تمهیدات اسلام برای این امراهمیت تذکّ

یاد است. به معنای  ،ذکری واژهی دیگر در بحث ذکر و یاد حضرت حق این است که نکته

این امّا  طرف ذکر گفت؛ گویندمیچه گر .است ، اصطلاحاً وردشودگفته میزبان  هبچیزی که 

شود؛ لذا وقتی مینامیده گیرد، ورد می ذکر وقتی صورت کلمه به خودکاربرد دقیقی نیست؛ 

 توجّه قلبی و به یاد بودن است. دمانوقصمگوییم، سخن میذکر ی درباره

ر یعنی به یاد ر است. تذکّکّحث قابل اشاره است، بحث ضرورت تذی دیگری که در این بنکته

زایی است. این مثال را  کنیم و طبع عالم کثرت، غفلتآوردن. ما در عالم کثرت زندگی می

ای مشغول بازی کردن با خاک باشند، خاکی عدّهام. اگر در یک زمین  قبلاً هم برایتان زده

کسانی که در این فضا حضور دارند،  روی لباس این گرد و غبارخیزد. گرد و غبار در هوا برمی

کنند، کنند و گرد و خاک به پا میخود افرادی که خاک بازی میروی لباس چه نشیند؛ می

در اگر گرد و غبار را  حضور دارند. کنند؛ ولی آنجاکسانی که خاک بازی نمیروی لباس چه 

نشیند، تکان بدهند و لباسشان را پاک کنند، لباس با همان رنگ اصلیش که میحین  همان

گرد و غبارها روی تدریجاً لباس را تکان ندهند، و  ماند؛ امّا اگر پاک نکنندتمیز باقی می

کم قشر ضخیمی کمو  ندنشینشیند، روی همدیگر میروی همدیگر می نشیند،همدیگر می

یگر اصلاً دکه طوریبهگیرد و شکل میشود جمع میاز گرد و غبار، روی لباس این اشخاص 

شود. رنگ لباس زیر شود؛ فقط همان رنگ گرد و غبار دیده میرنگ اصلی لباس دیده نمی

شود. عالم طبیعت، عالم خاک است و کسانی که در دنیا مشغول ی گرد و غبار گم میتوده
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کنند. با پست و مقامش، با نام و بازی میخاکدر واقع، بازی با چیزهای دنیایی هستند، 

بازی درواقع خاک ،کنندبازی می چهشهرتش، با لذّت و شهوتش، با پول و ثروتش، با هر

گرد و غبار که گرد و این شود. بازی کرد، گرد و غبار به پا میکنند. وقتی انسان خاک می

 ویرهم شود. این گرد و غبار معصیت است، در فضای عالم کثرت پخش میغبار غفلت و 

ی با دنیا یعنی مشغول باز ،بازیکه خودشان مشغول خاکنشیند میکسانی  روح و دل

، دنیاطلبی طلبی و در یک کلمهشهرت ،رانیشهوت ،لذّت بردن هستند؛ دنبال زراندوزی،

های که اهل دنیا نیستند، اهل بازیند نشیمیهایی روی روح و دل انسانو هم  هستند

و ... جویی لذّت نام پیدا کردن، ،مقام کسب کردن ،دنبال ثروت اندوختن دنیوی نیستند؛

کنند. اگر گرد و غبار غفلت و معصیت را امّا در جمع مردم عالم طبیعت زندگی می نیستند؛

روح شفافیّت، طراوت و زنده بودن  نشیند، تدریجاً هم پاک کنند؛ طور که تدریجاً میهمان

ها و کند؛ امّا اگر این کار را نکنند، گرد و غبار غفلت و معصیت روی روحخودش را حفظ می

دل زیر آن خفه در نتیجه، کند و شود، قشر ضخیمی ایجاد مینشیند، متراکم میها میدل

، طراوت و شادابی حالت لطافت، حساسیّت شود؛انسان دچار نوعی دل مردگی می شود؛می

 رود.روح از بین می

ام خدّ بیتام. در حرم اهلرا مثال زده بیتحرم اهل ،"ی دیدارتوشه ره"در کتاب 

 کنند؛دستمال دستشان است و در و دیوارها را پاک می دائماً مشغول تمیز کردن هستند.

چرا؟  مشغول غبارروبی هستند. دائماً زنند؛می بها را جارودستشان است و زمین بجارو

ها شود و این گرد و غبار روی ضریح، آینهآیند گرد و خاک به پا میچون زوّار که به حرم می

روی این چیزها خیزد و بر میاً گرد و غبار طور که مستمرّنشیند و لذا همان و در و دیوار می

د؛ مثلاً یک هفته بکشناز کار اً هم غبارروبی کرد. اگر خدّام دست نشیند، باید مستمرّمی

مدفون کلّی بهشود و حرم زیر این گرد و غبارها ضریح غرق گرد و غبار می غبارروبی نکنند،
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 های دوستداران و عاشقان آنهاست.، دلبیتقبر حقیقی اهلدر آنجا گفتیم که د. گردمی

رُوالاهُمَن قُ لُوبِفِی»فرمودند:  راجع به اباعبدالله در قلوب کسانی  قبر اباعبدالله 1«هُقَ ب  

نمَقُ لُبِیورنُافِبُق ُ»یا فرمودند:  حضرت هستند؛آن یت، عشق و دلدادگی به است که اهل ولا

های کسانی است که اهل ولایت و محبّت و دل بستگی به ما بیت در دلقبور ما اهل 2«والانا

دوستداران و عاشقان آنهاست. در این ی قلب و سینه بیت هستند. پس حرم حقیقی اهل

همان گرد و غباری که در فضای عالم کثرت و طبیعت  شود؛حرم هم گرد و غبار بلند می

معصیت و گناهان گرد و  گرد و غبار است؛و غفلت از خدا توجّه به غیر خدا برخاسته است. 

کسانی که اهل بازی با دنیا  چهو افرادی که اهل بازی با دنیا هستند چه لذا  غبار است و

ار روی روح و دلشان بگرد و غاین در بین اهل دنیا زندگی کنند، باید نیستند؛ ولی 

نیاز به غبار روبی نیز لذا این حرم  کند ونشیند؛ یعنی این ضریح و حرم را غبارآلود می می

 است. یگانهممخصوص فرد یا گروه خاصی هم نیست؛ بلکه نیازی امر این  .دائمی دارد

تَ غ فِرُوَاِنِّیقَ ل بِیعَلی ليَُغانُ»نقل شده است:  حدیثی قریب به این مضمون از پیغمبراکرم لَاَس 

م فِیاللَ يَ و  من در هر روز هفتاد بار لذا نشیند و روی قلب من هم غبار می 3«مَرَّة سَب عِينَكُلِّ

اهل  اللهنشسته است، پاک شود. رسول کنم تا غباری که روی روح و جانماستغفار می

که روی روح هم کرد. غباری توجّه به دنیا نبود؛ امّا بالاخره بین مردم این عالم زندگی می

است؛ امّا  ینشیند، غیر غبار روح من و شماست. آنجا اصلاً فضا فضای دیگرالله میرسول

 اینکه غیر خدایی وجود دارد؛توجّه به  ه عالم کثرت، برای آنها غبار است؛همین توجّه ب

                                                 

 .511 ص زادالمعاد، مجلسی، و 806 ص ،957 ی نکته نکته، یک و هزار آملی، زادهحسن .1

 .806 ص ،957 ی نکته نکته، یک و هزار آملی، زادهحسن .2

 .39ص ،13 ج المتّقین،روضه مجلسی، و 365 ص ،4 ج الفقیه، یحضره لا من صدوق، و 320 ص ،5 ج الوسائل، مستدرک نوری، محدّث .3
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 کنند؛ یکی رامیارشاد یکی را  کنند؛میرا هدایت  یکی زنند؛حرف میاشخاص  باهمین که 

خدا برای آنها غباری است  همین توجّه به غیر کنند.را کمک می دیگری کنند؛دستگیری می

کنم، استغفار میلذا فرمودند: من هر روز هفتاد مرتبه  و نشیندمی شانکه روی روح و جان

 خواهم این غبارها را پاک کنم.نشیند و میچرا؟ چون غبار روی دل من می

زایی است و باید زندگی در این عالم، غفلت زاست. طبع این عالم غفلت ،به هر حال

نشیند، نشیند، دائماً هم انسان غبارروبی کند. غبار معصیت میطور که دائماً غبار می همان

؛ ولی باشد انسان با تقوا، پاک، پرهیزکار و اهل ورعشخص، ولو  نخواهیم؛ چه بخواهیم چه

روها پیاده ازکند یا پیاده پشت فرمان رانندگی می شود؛ها رد میاین کوچه خیابان ازوقتی 

را خیره  آنشود؛ ولو از جلوی چشمش رد می ییهاها و منظرهشود، ناخواسته صحنهرد می

این منظره از جلوی  کند؛ ولی بالاخرهنمیمتمرکز  آنبر توجّهش را  کند؛ ولونمی خیره نگاه

این شخص  یدکنفرض نشیند. غباری روی روح او نشست. این غبار میو  چشم او رد شد

ی کسانی که سر کلاس همه ناچار است سر کلاس برود درس بدهد. مثل ما معلّم است.

این معلّم اند. ممکن است مراعات موازین شرع را در پوشش و آرایش و ... نکرده ،اندنشسته

ها از چرخد و این صحنهگذرا در کلاس میطور بهنگاهش بالاخره آنها را خیره نگاه نکند؛ امّا 

غبار  این غبار معصیت؛نشیند. میغبار روی دل او و در نتیجه،  گذردجلوی چشمش می

بیند؛ چه خودش چه خدا را میغیراصلاً انسان همین که  یر خداست؛غفلت هم توجّه به غ

غیرخدا هم وجود دارد. همین او را غافل  یکند چیزهمین که احساس می دیگران را؛

سراغ فلان که د. حواسش برمی از یادکند. حواسش که به سمت چیز دیگری رفت، خدا را  می

گیرد. چون این چنین است،  اموشی میاز خدا فر ،شخص، فلان ساختمان، فلان شیء رفت

ر و یادآوری دارد. وقتی انسان در نیاز به تذکّ هم نیاز به غبار روبی دائمی دارد؛حرم دل 

شود و چون گیرد، طبیعتاً اینها، سبب فراموشی خدا میهای روزمره قرار میی فعالیّتچرخه
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 .دندوباره به یاد خدا بیندازاو را افتد، انسان باید دائماً عواملی را بسیج کند تا اق میاین اتّف

تمهیدات متعددی را برای  های دین، چنین کاری را کرده است؛خدای متعال در قالب آموزه

ر اِنَّماانَ تَ»فرمود:  ر قرار داد؛را تذکّ لاً ماموریّت پیغمبرور اندیشیده است. اصتذکّ  4«مُذكَِّ

تو را فرستادیم تا و تو فقط به یادآورنده هستی. مردم دچار فراموشی، نسیان و غفلت شدند 

مردم تذّکر دهی و حقایقی که در فطرت و جانشان است، به یادشان آوری. لذا اسلام به 

 تمهیداتی را برای اینکه انسان را یاد خدا بیندازد، اندیشیده است.

ریاَقِمِ»کریم فرمود:  قرآن نماز است. ،یکی از این تمهیدات نماز را برای یاد و ذکر  5«الصَّلاةَلِذكِ 

گانه است. ض و نمازهای پنجاصل نمازها همین فرای پا دار؛ برای اینکه به یاد من بیفتی.من به

شود؛ گانه را بخواند، خدا در زندگیش فراموش نمیبا توجّه، همین نمازهای پنج فردواقعاً اگر 

گیرد، سر کند، وضو میصبح که از خواب بیدار شد، اوّلین کاری که میچراکه چنین کسی 

های روزانه شروع کند. بعد فعالیّتآید و روزش را با یاد خدا شروع میی نمازش میسجّاده

ارتباطات و امثال  ،آمد و شد ،گفت و شنود ،مشغول داد و ستدرود و سر کار می شود؛می

فراموشی کند، صدای اذان بلند  د او را دچارخواهها میهمین که این فعالیّت شود.میاینها 

ی عبادتش دوباره به ها را بالا زده، وضو گرفته و سر سجّادهظهر رسید. دوباره آستین شد؛

خدا را یاد کرد. اگر نماز عصرش را هم پیوسته بخواند و  د خدا افتاد. نماز ظهرش را خواندیا

نماز عصر ها انسان خواند. اگر هم با فاصله بخواند که بد نیست بعضی وقتکه در پی آن می

اند. این است که ما هم عمل کرده صورتبه هر دو  بیتبخواند. اهلآن در وقت خاصّ را 

دوباره به دفتر و  گ است. مثلاً نماز ظهرش را خواندقشن ،را عمل کنیم شکلهر دو اگر 

                                                 

 .21 یآیه غاشیه، یسوره .4

 .14 یآیه طه، یسوره .5
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خرید و فروش، گفت و شنود و هر فعالیت شغلی که  ،هاتلفن ،کارش رفت و مشغول ارتباطات

نماز عصرش را بخواند و خدا را تا  برود، دوباره سر سجّاده رفتهدارد، شد. تا آمد خدا یادش 

زد، چهار تا چهار تا رفیق را سر  د. ساعت کارش تمام شد، بیرون آمد،دوباره عبادت کن

 شفراموش خداو  خواست مشغول چیزهایی شوددوباره که همین و خرید کرد. مغازه رفت

خانه برگشته یا سر راهش  به یدنماز مغرب است. فرض کنوقت  شود، صدای مؤذّن بلند شد؛

طراوت بخشید. اگر نماز عشایش را هم  د خدا را زنده کرد؛مسجدی رفته است. دوباره یابه 

بعد موقع نماز عشاست. اندی یک ساعت و یا  نه، یک ساعتگروپیوسته بخواند که خوانده، 

رود. او دیگر کی برد و به بستر میبا یاد خدا روزش را به پایان می ،خواندنماز عشایش را می

ریاَقِمِ»کند؟ لذا فرمود: خدا را فراموش می لِذكِ  ه شرطش این است که انسان البتّ 6«الصَّلاةَ

مشغول نماز هم که هست؛ دلش  ،ناکردهیاد خدا باشد؛ نه اینکه خدای به  هانماز اینلااقل در 

 که این چنین نشود. میامیدوارمشغول دنیا باشد؛ حواسش به دنیا باشد. 

گانه نیست، نوافل هم هست. تازه این نمازهای واجب است. نمازها که فقط این فرائض پنج

ی هقبل از نماز صبح دو رکعت نافلشخص شود خواند؛ یعنی های همین پنج وقت را مینافله

اذان صبح را که گفتند دو رکعت نماز صبحش را بخواند. مؤذّن اذان ظهر را که  صبح بخواند،

بعد چهار رکعت نماز ظهرش را بخواند. قبل از  ی ظهر بخواند؛چهار دو رکعتی نافله ،گفت

بعد نماز عصرش را بخواند. بعد از نماز  ی عصر را بخواند؛چهار دو رکعتی نافله ،نماز عصر

ی مغرب را بخواند. بعد از نماز عشا دو رکعت بلافاصله بلند شود دو تا دو رکعتی نافله ،مغرب

گویند را بخواند. بعد در دل سحر بلند شود ی عشای نشسته که به آن نماز وتیره مینافله

 و .ی شب، دو رکعت نماز شفع و یک رکعت نماز وتر را بخواندچهار تا دورکعتی نافله

                                                 

 .14 یآیه طه، یسوره .8
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 اللهلذا راجع به حالات رسول با فاصله بخواند؛را این یازده رکعت ن مستحب است انسا

ی شب را شدند، دو رکعت نماز نافلهخوابیدند، بیدار می اند که ایشان یک چرت مینقل کرده

دو رکعت  خاستندبرمیدوباره ،بعد زدند، نیم ساعت سه ربع خواندند. دوباره چرتی میمی

 .گویند، یعنی همین. تهجّد یعنی خرد کردن شبکه میخواندند. تهجّد بعدی را می

هم که غیر خواب ما  خوابید. خواب پیغمبرنمیپیوسته پنج شش ساعت  پیغمبر

ها را بخواند، کسی این نافلهحال اگر . 7خوابد ولی دلم بیدار استبود. فرمودند: چشم من می

که فقط  تازه نمازها فراموش کند؟ خدا راکی وقت دارد اصلاً وقت دارد خدا را فراموش کند؟ 

گویم نمی یم. همین ماه رجب چقدر نماز دارد؟!این همه نماز دار همین فرائض و نوافل نیست؛

غذاهای اینها ی بروید. تان سراغ اعمال مستحبّی هاضمهدهید. به اندازهبی آنها را انجام همه

قدر در خوردنش افراط نکنید که از دهن بیفتد و از آن زده شوید. ای است؛ ولی آنخوشمزه

از آن دست بکشید. این  ،ایدهنوز یک مقدار تشنهوقتی   سیر شوید؛نکه کاملاًایقبل از 

دیشب دیدید بعد از نماز مغرب، بیست رکعت نماز وگرنه، دستور کلّی در مستحبّات است. 

ماز مستحبی بود. یک دو رکعتی هم هست که هر مستحبی بود. بعد از نماز عشا دو رکعت ن

شب باید خواند و نمازهای مستحبی دیگر. همین امروز ده رکعت نماز حضرت سلمان بود، ده 

خیلی  مازهای مستحبی زیاد است الحمدلله؛نماز دیگر حضرت سلمان بود. ن ،دیگررکعت 

گران بهای آسمانی در های زیاد است. هر چه شخص اشتها داشته باشد، خدا از این مائده

روزهای  های مختلف روز نماز دارد؛ساعت ر داده است. نمازهای مختلف؛اش قراسفره

البته همانطور که گفتم،  حجم عظیمی است! هببینید چ .مختلف هفته نماز دارد و امثال اینها

                                                 

ظانُعَي نِيتنَامُ» .7  .268 ص ،7 ج بحار، مجلسی، و 43 ص ،1 ج الاحتجاج، برسی،ط «:وَقَ ل بِیيَ ق 
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استفاده از مستحبات را همیشه مراعات کنید. همیشه یک مقدار کمتر از آنچه حدّ 

اشتیاق دست نخورده باقی شوق و آن طلبد از مستحبات استفاده کنید تا ایتان میاشته

ریاَقِمِ»فرمود: بماند.  لِذكِ  نماز را به پا دار تا یاد مرا در جان خودت احیا کنی. این  8«الصَّلاةَ

 ما را به یاد خدا بیندازد و از روح و جاناست تا یکی از تدبیرهایی است که دین اندیشیده 

ی دعا کردن. یک نکته دات دیگری که دین اندیشیده دعاست؛از تمهی ما غبارروبی کند.

هایم حرف)ام. ی دیدار نوشتهلطیف راجع به دعا وجود دارد که در کتاب ره توشه

به ام و خیلی ساده نوشته ،تکراریست؛ اصلاً حرف نو بلد نیستم بزنم. من هر چه داشتم

دوباره به شما  ام.ههمان چیزهاییست که قبلاً خورد ،گویم می ام؛ لذا هر چهدستتان داده

ای چیز تازهشاید ؛ والاّ بخورید خوشمزه است. باز هم بروید ،ماهگویم که من خورد می

اُد عُونی» :چرا این همه تأکید بر دعا شده است؟ قرآن خیلی تأکید به دعا کرده است (نباشد.

لَكُم  تَجِب  بِرُونَالَّذينَاِنَّ»کنید. بعد فرمود:  دستور داد دعا «اَس  تَك  خُلُونَعِبادَتیعَن يَس  جَهَنَّمَسَيَد 

عِبادِیاسَالََكَوَاِذ »فرمود: ای دیگر در آیه .تهدید به جهنّم کرد ،که دعا نکندرا کسی  9«خِرينَدا 

الد  قَريب فاَِنِّیعَنِّی کنند، وقتی از تو راجع به من سؤال می !ای پیغمبر 10«دَعانِااعِاِذ اُجيبُدَع وَةَ

وقتی مرا دعا  ؛کنمنزدیکم و دعای دعا کننده را اجابت می !من به شما ای مردم سؤال کننده

لا»فرمود:  ی دعا هست!دربارهخواند. چقدر زیاد در قرآن کند و میمی ربَِّیلَو  مايَ ع بَ ؤُابِكُم  قُل 

چون  کرد؟های شما نبود، اصلاً پروردگار من چه توجّهی به شما میاگر دعا کردن 11«دُعاؤكُُم 

                                                 

 .14 یآیه طه، یسوره .6

 .80 یآیه غافر، یسوره .7

 .168 یآیه بقره، یسوره .10

 .99 یآیه فرقان، یسوره .11
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مِن »توجّه دارد. فرمود:  کنید، خدا به شما دعا می الَل ئَ لُوا س  لِهِوَ آیات. ها و امثال این 12«فَض 

 فراوان تأکید به دعا شده است.

ن ياحَسَنَة ربََّناآتنِافِی» !در خود قرآن چقدر دعا داریم مَة » 13«الدُّ لَدُن كَرحَ  تزُغِ ربََّنالا » 14«ربََّناآتنِامِن 

پیغمبر و  اولیاء و انبیاء و مؤمنین داریم! چقدر دعا در قرآن از زبان !داریم چقدر ربّنا 15«قُ لُوبنَا

مُخُ»فرمودند:  !اندبر دعا و اهمیّت دعا تأکید کردهچقدر  هائمّ عاءُ مغز  اصلا 16«ادَةِبال عِالدُّ

 دعاست. چقدر تشویق به دعا کردند! چقدر دعا از اهل بیت رسیده است! ناب عبادت،

تازه این مختصر است. مرحوم  مثلاً همین مفاتیح الجنان را نگاه کنید! ،های ادعیهکتاب

استفاده کنند؛ والاّ  یراحتبهقمّی خواسته یک چیز دم دستی درست کند که افراد  ثدّحم

اعی الدّةدّطاوس، مصباح کفعمی، عُ. اقبال الاعمال سیّدبنبیش از آن است دعاها خیلی

ببینید  دعا نوشته شده است را نگاه کنید! یحوزههای دیگری که در حلّی و کتاب فهد ابن

فاطمیّه و ی ی علویّه، صحیفه، صحیفهی امام سجّادی سجادیّهصحیفه ؟چه خبر است

 ر دعاست!ببینید چقد ی مهدویّه را نگاه کنید،صحیفه

را این همه تأکید بر اهمیّت دعا و این همه دعا از زبان انبیاء و اولیاء در قرآن و احادیث  

ست؟ یعنی ما دعا کنیم، بگوییم: خدایا فلان چیز را شده اتأکید بر دعا قدر چرا این دیدیم؟

را که  سلامتی ؛؛ مثلاً این مریضی را از ما بگیرکه دادی از ما بگیر به ما بده یا فلان چیزی را

                                                 

 .32 یآیه نساء، یسوره .12

 .201 یآیه بقره، یسوره .13

 .10 یآیه کهف، یسوره .14

 .6 یآیه عمران،آل یسوره .15

 .26 ص ،9 ج الشیعة، وسائلعاملی،حرّ و 189 ص ،5 ج ل،الوسائمستدرک نوری،محدّث و 300 ص ،70 ج بحارالانوار، مجلسی، .18
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اینکه ما به خدا چنین حرفی  .ثروتی را که ندادی، بده ؛این فقر را از ما بگیر .ندادی، بده

زندگی ما پیش آمده است، خدا هر چه در  ،اوّلاًدانیم که ما میبزنیم، کار درستی است یا نه؟ 

اگر هر مشکل و هر  قیر هستیم؛ای نبوده است. اگر مریض و فارهغیرخدا احدی ک کرده؛

فِیلا »غیرخدا کسی کاره نبوده است  احتی داریم، همه را خدا کرده است؛ر مُوَث ِّرَ اِلا  الوُجودِ

 دهد؛مصلحت و خیر ما را تشخیص می ،خدایی که با ما این کارها را کرده است دوم، 17.«الل ه

خواه و خدایی که با ما این کارها را کرده است، خیرخواه، مصلحت جاهل نیست. سوم،خدا 

چهارم، مهر نیست. احساس و بیعاطفه، بیخدا نسبت به ما بی مهربان به حال ماست.

درنتیجه، ضعیف نبوده که  با ما کرده است، قادر و قوی است؛ خدایی که این کارها را

نیمه تمام از کار درآمده و آن خاصیت را و  مدهامّا از دستش برنیا ؛خواسته کاری را بکند می

خدایی که این کار را با ما کرده، غنی است. اینگونه نبوده که دستش پنجم، . باشدنبخشیده 

یک از اینها خورد؛ ولی نداشته که بدهد. هیچدانسته چه به درد ما میمی باشد؛ خالی بوده

یدا کرد که کاری را که خدا با ما شود پچه توجیهی می ،نیست. با توصیفاتی که کردم

پس هر چه شده است را خدا کرده، هر چه هم خدا  ا نباشد؟به خیر و مصلحت م ،کند می

ام. اگر ها را در مبحث توحید مصباح و بحث رضا گفتهکرده به خیر ما بوده است. این بحث

بهترین چیز قابل تصوّر قرار داده و آن هم خدا مرا  ام،در آن قرار گرفتهمن چیزی که الآن 

مهر و رحمت نبوده؛ هیچ یک از اینها نبوده بوده؛ چون خدا، بخیل، جاهل، ضعیف، فقیر، بی

که من ندارم، خدا به  چیزهاییو  .پس همین چیزی که الآن هست، بهترین چیز است ،است

چه  ،اتمن نداده است، چرا نداده؟ به خاطر اینکه خیر من در آن نبوده است. با این توصیف

چیزی را که  جان! چیزی که ندادی را بده؛پیش خدا بگویم: خدابروم من معنایی دارد که 

                                                 

 .151 ص ،5 ج بحارالانوار، مجلسی، و 86 ص توحید، صدوق، و 183 ص ،5 ج کافی، کلینی، .19
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دادی، بگیر. اگر چیزی که به من داده، خیر من در آن است و چیزی که نداده، خیر من در آن 

چیزی که  یزی که خیر من در آن است را بگیر؛بروم بگویم: خدایا چکه نیست؛ یعنی چه 

آن نبوده است را بده. دعا یعنی این. پس اصل دعا زیر سؤال رفت. پس چرا دعا خیر من در 

 خواهد باشد،هر چه می ،بیماریو  ثروت، سلامتیفقر،  اینهایی که الآن داده است؛کنیم؟ اگر 

را از من بگیر و آن را به بگویم خدایا این که بهترین است؛ یعنی چه  ،اگر آن چیزی که هست

که یعنی چه است؛ به این خاطر است که برای من ضرر داشته  ،نیستکه  چیزی من بده.

که دعا کردن  این سوال جدی استیعنی چه؟ بگویم خدایا آن را به من بده. پس دعا کردن 

چیزی که مورد نیازمان است را که درخواست کنیم  اوکند که ما از خدا صبر نمی ه.چ یعنی

كَفالِال مَقعَنِعِل مُكَكَفی اِلَهِی»به ما بدهد. گفت:  دانایی تو بر  !خدایا 18«السُّؤالِعَنِكَر مُكَى وَ

نیاز کرد. کرد و کرم تو مرا از درخواست کردن از تو بی نیازآنها بینیازهای من، مرا از گفتن 

 اند؟کردهدعا این همه چرا انبیاء و اولیاء  اند دعا کنیم؟قدر گفتهچرا این ،اگر این چنین است

ی دیدار در بحث این بحث را در کتاب ره توشه داستان چیست؟ رمز قضیّه کجاست؟ مفصّلِ

شود همین جا میاز آید را بگویم. ای که اینجا به کارمان میدعا و توسّل بخوانید؛ ولی نکته

، این نبوده که چیزهایی را که ما هوس یدفهمید که غرض از اینکه این همه گفتند دعا کن

فهمیم چه به مصلحت می خود، چطورکنیم به ما بدهند؛ چون ما با علم قطره چکانی می

داند چه به مصلحت ماست. ما معمولاً چیزهایی را در کرانش میماست. خداست که با علم بی

کنیم غالباً به ضررمان است. یم و چیزهایی را که ما هوس میاهخواهیم که هوس کرددعا می

خواهد، در دعایش شر را طور که انسان خیر را از خدا میهمان کهن است،ی قرآصریح آیه

داند برایش ضرر نمی داند این برایش شر است؛نمی خواهد. هوس کرده است؛هم از خدا می

                                                 

 .422 ص المعاد،زاد مجلسی، و 253 ص ،72 ج الانوار،بحار مجلسی، .16
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دانیم چه به نفع ماست و غالباً چیزی که به که نمی خواهد. حالبا اصرار هم از خدا می ؛دارد

قدر به خواهیم، پس چرا اینفهمیم و آن چیز اشتباه را از خدا مینفعمان است را اشتباه می

ی دیدار است. تفصیلش را در ره توشهنکته راز اصلی آن در یک  اند برو دعا کن؟ما گفته

این همه تأکیدی که بر دعا که غرض از فهمیم از اینجا می بخوانید. رازش اینجاست:

خواهیم به ما بدهند. شاهدش هم این در دعا می این نبوده که چیزهایی که ما اند، داشته

یواشکی  ؛کنیم؛ امّا خودمانیمما اجابت می نید،دعا کرغم این همه که گفتند علیکه است 

خوب هم شود و چقدر هم اجابت نمی هاکنیم، بیشتر آنبگوییم خدا نشنود؛ این همه دعا می

کنی؛ چون چیزهایی که ما از نمیشود. قربان دستت خداجان که اجابت است که اجابت نمی

ی حضرت عباس هم نذر سفره کنیم؛گریه هم می کنیم؛اصرار هم می خواهیم؛تو می

داند چه بلایی کرد، خدا میبندیم، خدا اگر اینها را عملی میدخیل هم به ضریح می کنیم؛ می

 جایماجرا چیست؟ ماجرا آمد. ممنونت هستیم که اجابت نکردی. پس سرمان می

گوهر  ، یاد خداقدر بزرگ نیست که به او بگویند عزیز مندیگریست. عقل و فهم بشر آن

ی یاد خدا باش. خدا را یاد کن. خدا را فراموش نکن. همهبه بزرگی است. در زندگیت خیلی 

برایش  فهمد؛ست. عقل بشر این چیزها را نمییاد خدای ها میوهها و فضیلتکمالات، سعادت

ی قلبی برقرار با خدا رابطه نند او یاد خدا بیفتد؟ت. چه کار کس جدی نیسیک چیز ملمو

ای در سطح فهم و شعور انسان، برایش قرار دادند. کند؟ چه کار کردند؟ آمدند جاذبه

کلاس اوّل در را  امسال او ی هفت ساله دارد.ام؛ پدری یک بچّههایی برایتان زده مثال

علم خیلی چیز  اش بگوید عزیزم درس بخوان؛اگر بخواهد به بچّه است.ثبتنام کرده دبستان 

شود. برای اینکه بچّه را به درس ها سرش نمیی هفت ساله این حرفخوب و مفیدیست، بچّه

اگر امسال با معدّل  .درست را بخوان !گوید عزیزمکند؟ میخواندن تشویق کند، چه کار می

اینکه دوچرخه یعنی چه؛ امّا فهمد میخرم. او بیست قبول شوی، یک دوچرخه برایت می
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چیز خوبی است برایش ملموس نیست. حالا به عشق رسیدن به دوچرخه چه کار  علم

شود. قصد این بود که او انسان میبا سوادی فرد  وخواند کند، درس میکند؟ تلاش می می

، هدف اصلی به یدنداگر هم نخر خریدند، خریدند؛هم اگر دوچرخه را باسوادی شود. بعداً 

 اگر معدّلت بیست ؛ای که نشانش دادند و گفتند درست را بخواندست آمد. یعنی دوچرخه

مغازه رفتند، دیدند فروش رفته و مشابه آن هم  درفردا اگر  خریم؛شود، این را برایت می

 اشهمه ما یک سال زور زدیم، درس خواندیم؛خودی بچّه نباید بگوید، بیاین وجود ندارد، 

ی اصلی که با سواد شدن بود، رسیدی؛ ولو اینکه هدر نرفت. به فایده !هدر رفت. نه عزیزم

 دوچرخه را برایت تهیه کنند.نشد میسّر الآن 

با خدا حرف  افتد؛یاد خدا میبه خواهد دعا کند، وقتی میانسان  .است گونهدعا هم همین

اگر چیزی که در این دعا از حال رسد. و میزند و یاد خدا و کمالات ناشی از یاد خدا به امی

دهد، آن را به او نمیالان برایش ضرر دارد و خدا  ه مصلحت او نیست؛خواهد، الآن بخدا می

تو به کمالات ناشی از  ،هدر رفت. نه عزیزمبه فایده بود و چنین نیست که دعا کردنش بی

ی که انسان را به بهانهذکر و یاد خدا نائل شدی. پس هدف اصلی از دعا این است 

 د. هدف اصلی از دعا این است.های او به یاد خدا بیندازند و او را با خدا مرتبط کنن خواسته

ای از زندگی انسان اصلاً هیچ زاویه، هیچ لحظه و صحنه حال، نگاه کنید! چقدر ما دعا داریم!

از خواب  انسان چشمه باشد؟ از وقتی که آن لااقل یک دعا از معصوم نرسید ایربهست که 

خوابد. همین مفاتیح بندد و میکند دعا داریم تا وقتی که شب چشمانش را میباز می

های زندگی انسان دعا ها و صحنهی لحظهبرای همه ،الجنانی که گفتم مختصر و چکیده است

دُِلِلال حَم »: داریمای، دعای هنگام بیدار شدن از خواب بیدار شده .دارد. سحر یا صبح است
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يانِیالَّذِی مَدَهُوَاَع بُدَهُوَاِلَي هِبَ ع دَمااَماتنَِیاَح  رُوحِیلِاَح  دُِلِلالَّذِیرَدَّعَلَیَّ بیدار شدی از  19.«النُّشُورُال حَم 

شیر آب  آیی،دم دستشویی می خواهی دست و صورتت را بشویی.رختخواب بلند شدی، می

دعای هنگام دعا دارد؛ افتد، چشمت به آب میو شود از شیر جاری میکه آب  ،کنی را باز می

دُِللِ» :رؤیت آب لَم جَعَلَالَّذِیالَ حَم  طَهُورا وَ عَل هُال ماءَ بری که دستت را زیر شیر می 20.«نَجِسا يَج 

عَل نِیالَلهُمَّ»دعای هنگام شستن دست: دعا داریم؛ بشویی،  مِنَالت َّوَّابيِنَمِنَاج  عَل نِی اج  وَ

ريِنَ  ،سحر است ،یا نه ؛خواهی نماز صبحت را بخوانیپا شدی می .صبح است 21.«ال مُتَطَهِّ

دهانت بدمزه است، کمی آب در دهانت  خواهی نماز شب بخوانی؛ ولی خواب بودی؛ می

وَحُجَّلَقِّنِّیالَلهُمَّ»دعا دارد:  ،کنی که دهانت را بشویی می رِكَ بِذكِ  لِسَانِی اَط لِق  وَ الَ قَاكَ مَ يَ و  تِی

رِكَ تُحَرِّم لا الَلهُمَّ»دعا دارد:  ،آن را هم بشوییکنی،  اتبینیخواهی کمی آب در  می 22.«شُك  عَلَیَّ

طِيبَهاريِحَ وَ رَو حَها وَ ريِحَها يَشَمُّ مِمَّن  عَل نِی اج  وَ بگیری، آب به صورتت خواهی وضو می 23.«ال جَنَّةِ

مَالَلهُمَّبَ يِّض »دعا دارد:  ،ریزی هِیيَ و  فِيهِال وُجُوهُوَج  يَضُّ مَتَ ب   هِیيَ و  وَج  وَدُّفِيهِال وُجُوهُوَلَاتُسَوِّد  -می 24.«تَس 

 ،دست چپت را بشوییخواهی می .دعا دارد ،دست راستت را بشوییو بریزی آب خواهی 

؛ مسح پا بکشی دعای جداگانه ، دعای جداگانه داردمسح سر بکشیخواهی  می دعا دارد.

تَمَامَ»: یمدعای تمام شدن وضو دار ،وضویت که تمام شد دارد. وَ ال وُضُوءِ تَمَامَ الَُكَ اَس  اِنِّی الَلهُمَّ

                                                 

 .47 ص مصباح، کفعمی، و 147 ص ،4 ج ل،الوسائمستدرک نوری،محدّث و 204 ص ،93 ج الانوار،بحار مجلسی، .17

 .317 ص ،99 ج الانوار،بحار مجلسی، و 401 ص ،1 ج الشّیعه،وسائل عاملی،حرّ و 90 ص ،3 ج کافی، کلینی، .20

 .314 ص ،99 ج الانوار،بحار مجلسی، و 423 ص ،1 ج الشّیعه،وسائل عاملی،حرّ و 445 ص ،3 ج کافی، کلینی، .21

 .10 ص مصباح، کفعمی، و 42 ص ،1 ج الفقیه،یحضرهلامن صدوق، شیخ و 90 ص ،3 ج کافی، کلینی، .22

 .554 ص امالی، صدوق، و 317 ص ،99 ج الانوار،بحار مجلسی، و 401 ص ،1 ج الشّیعه،وسائل عاملی،حرّ .23

 .209 ص ،5 ج کافی، کلینی، و 306 ص ،1 ج الوسائل،مستدرک نوری،محدّث و 317 ص ،99 ج الانوار،بحار مجلسی، .24
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تَمَامَ وَ وَانِكَالصَّلَاةِ ال جَنَّةَرِض   ؛است. یک وضو گرفتهلله بزرگ اءچقدر هم اشتهایش ماشا 25.«وَ

الله به این اءخواهد. ماشی جنّت خدا را میهمهو  ی رضوان خدای نماز، همهی وضو، همههمه

اش یاد خواند، همهبعد هم که نماز می !اندداده شانبه دوستان اشتها که اهل بیت

 ،شودبلند میکه از نماز اش ذکر خداست. بعد هم خواند، همهتعقیبات نمازش را می خداست؛

اش را خواهد بنشیند؛ مثلاً صبحانهحالا صبح است، میدعا دارد.  ،کندبخواهد هر کاری می

دعای هنگام آغاز کردن به غذا. حالا نان و  ، دعا دارد؛نشیند سر سفرهکه میهمین بخورد.

را  خواهد از صبحانه دست بکشد، دعای هنگام دست کشیدن از غذامی ؛چایش را خورد

دعای هنگام پوشیدن دعا دارد؛ د، روسر کارش بو لباس بپوشد  ،خواهد بلند شود . مییمدار

خواهد از در خانه می را بپوشد، دعای هنگام پوشیدن کفش؛هایش خواهد کفشلباس. می

او بخواهد انجام دهد، که تا شب هیچ کاری نیست  یرون بیاید، دعای هنگام ترک منزل.ب

والاّ بیشتر داریم تا آخر  ؛اقل یکیحدّمگر اینکه لااقل یک دعا در موردش از اهل بیت داریم. 

گوید برو وضویت را بگیر، خواهد بخوابد، میخواهد بخوابد. آخر شب هم که میشب که می

ذکر بگو. تسبیحات  خواب. حالا شروع کن دوبارهبرو داخل رخت ،بگو بسم الله الرحّمن الرّحیم

فلان ذکر  ذتین را بخوان. چهار قل بخوان.معوّ الکرسی را بخوان.ةآیرا بگو.  حضرت زهرا

اللُشما »مثلاً،  ؛را بگو يَشَا نَكا اءَ لَم  ما يَكُن وَ خوابت ببرد. بالاخره قدر دعا بخوان تا نآ 26.«لَم 

مفاتیح جلد واقعاً اسلام خواسته مسلمانی تربیت کند که یک آیا این همه دعا برای چیست؟ 

شود، چشمانش را از خواب بیدار میکه شب همین والجنان را به گردنش آویزان کرده باشد 

و دستش باشد هم کتاب تا شب  ؟مربوطه را بخواند یدعاو کند، مفاتیح را باز کند باز میکه 

                                                 

 .29 ص الفلاح،مفتاح بهایی، و 52 ص ،1 ج الفقیه،یحضرهلامن صدوق، و 316 ص ،99 ج الانوار،بحار مجلسی، .25

 .136 ص الحکم،عیون واسطی،لیثی و 120 ص العقول،تحف حرانی،شعبهابن و 592 ص ،2 ج کافی، کلینی، .28
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اینگونه است؟ یعنی واقعاً هدف این  دعا بخواند؟ رطوهمین ،رودمیکه این طرف و آن طرف 

های بسیار زیبا و عمیق اعتقادی، دعاهایی که اشاره کردم، آموزهدر هریک از است؟ البته 

نها را بخواند، خیلی آ ،که اگر انسان با توجّه به معنا وجود دارداخلاقی، عرفانی و معنوی 

خواهم بگویم هدف اصلی این نبوده است. هدف اصلی چه بوده؟ ارزشمند هستند؛ ولی می

اند کلّ فضای زندگی انسان چون خواسته اند؟دعا کردهاز چرا کلّ فضای زندگی انسان را پر 

ِللِ»فرمودند:  پر از یاد و ارتباط با خدا باشد. هدف این بوده است. امیرالمؤمنین ذاكِرا  كُن 

کنی، خوابی، تجارت میخوری، میر هر حالی هستی، خدا را یاد کن. مید 27«ال حكُلِّعَلَى 

ِللِ» ،کنیخوانی، هر کاری میدرس می پس یکی دیگر از تمهیداتی که  .«حَال كُلِّذاكِرا عَلَى  كُن 

فرمودند:  دین برای احیای یاد خدا در زندگی اندیشیده است، دعاست. امام صادق

فاَِنَّكُم باِلدُّعَلَي كُم » قَرَّبوُنَعاءِ تَ ت َ که به خدا تقرّب کردن؛ بر شما باد به دعا  28«بِمِث لِهِاللِلَىاِلا

 جویید به چیزی که همانند دعا باشد. نمی

 است؛ لسانیاندیشیده است، همین ذکر یکی دیگر از تمهیداتی که دین برای احیای یاد خدا 

حَولَوَلا »، تسبیحات اربعه، ذکر صلوات، ذکر استغفار، ذکر تسبیحات حضرت زهرامثل 

العَظيملا  العَلِیِّ اِلا باِلِل ةَ «قُ وَّ گ، زیبا و دوست چقدر ذکرهای قشندر همین ماه رجب، ببینید .

به یاد خدا این اذکار یکی دیگر از تمهیدات است برای اینکه انسان را  داشتنی وجود دارد!

کند، یاد خدا را ؛ در هر کاری که میشودغافل از خدا در هیچ حال رد انسان نگذا نگه دارد؛

است؛ البته تردید دارم که از آن  ظاهراً از امام صادق .کنددر ذهن و دل او حفظ می

ا نسبت دهید، ایرادی وایت داریم که احادیث ما را به هریک از مر ا چونحضرت باشد؛ امّ

                                                 

 .222 ص امالی، مفید، و 259 ص ،1 ج الوسائل،مستدرک نوری،محدّث و 203 ص ،42 ج الانوار،بحار مجلسی، .29

 .191 ص ،5 ج الوسائل،مستدرک نوری،محدّث و 303 ص ،70 ج الانوار،بحار مجلسی، و 134 ص الدّاعی،عدّه حلّی،فهدابن .26
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گاه باشد که فرمودند: هیچ در مورد امام باقر ظاهراً از امام صادق گویم.می ،29ندارد

رفت یا هر کاری دیدم مگر اینکه زبانش در حال حرکت و ذکر گفتن بود. راه مینمی پدرم را

در های انسان لب له الّا الله ذکر خفیست؛. چون ذکر لا ا31گفتکرد، زبانش لا اله الّا الله میمی

لسانی یکی ذکر  رمداومت بلذا شود. فقط با زبان گفته میاین ذکر  .خوردمیتکان ناین ذکر، 

زبان و لبی که خدا چرا انسان  استفاده کند. انسان واقعاً مشغول باشد؛ .از این تمهیدات است

خاک هم اینها  میریم؛ آخر هم میدر  گذرد؛بیکار بگذارد؟ بالاخره عمر میداده است را 

لسانی چرا انسان از آن استفاده نکند؟ ذکر بگوید. پس یکی دیگر از تمهیدات ذکر  .شود می

زبان و دهانمان به ذکر که  خیلی خوب است اشتغال به ذکر داشته باشیم.امیدواریم است. 

 نام خدا و صفات و اسماء حسنای الهی معطر شود.

غبارآلود عالم کثرت که  اینها بعضی از تمهیداتی است که دین اندیشیده است تا در فضای

از طریق اینها غبار را پاک کند و همیشه  ،نشیندغبار غفلت روی دل، وجود و جان انسان می

روح و جان انسان ایجاد کند. امیدواریم  ،حالت طراوت و شادابی توجّه به خدا را در دل

کر قرار دهد و الذّما را دائم او غافل شود؛خدای متعال اجازه ندهد یک لحظه هم قلب ما از 

 . دارد دارد، دائماً هم از دنیا غافل نگاههمان طور که ما را دائماً به یاد خودش نگاه می

مْ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  اَللهّمُّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ

                                                 

ابَيِكَاَر وِيهِعَن كَ». 29 مَعُهُمِن  اَس  ابَيِكَاَو  مَعُهُمِن كَاَر وِيهِعَن  اِلَیَّقُ ل تُلِِبَِیعَب دِالِلعال حَدِيثُاس  ابَِیاَحَبُّ ََنَّكَتَ ر وِيهِعَن  وَقالَقالَسَوَاء اِلاَّ

ابَِی ماسَمِع تَمِنِّیفاَر وِهِعَن   .52 ص ،1 ج کافی، کلینی، :«ابَوُعَب دِالِلعلِجَمِيل 

كُن تُابَِیكانَ...(:رَوَىاب نُال قَد احِعَن هُ)امامصادق». 31 رِلَقَد  آكُلُمَعَهُالطَّعامَوَاِنَّهُلَيَذ كُرُالَلوَمَعَهُوَاِنَّهُلَيَذ كُرُالَلوَاَم شِیكَثِيرَالذِّك 

رِالِلوَكُن تُاَرَىلِسانهَُلاصِقا بِحَنَكِهِيَ قُولُلااِ ذِك  غَلُهُذلِكَعَن  مَمايَش  ثُال قَو  كانَيُحَدِّ اللُ...لَو   ،9 ج الشیعه، وسائل عاملی، حر شیخ :«لَهَاِلاَّ

 .181 ص ،70 ج بحار، مجلسی، و 154 ص


